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توضیح زندان سنندج در مرگ یک زندانی
گروه حوادث/ همزمان با انتشار خبر مرگ یک زندانی در زندان سنندج به دلیل 
ضرب و شــتم از ســوی مأموران زندان روابط  عمومی این زندان با تکذیب این 

ماجرا اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش روابط  عمومی زندان سنندج، خسرو جمالی فر، سابقه دار و متهم 
بــه دو فقره قتل و محاربه، در درگیــری داخل بند با یک زندانی دیگر که وی نیز 

به دلیل ضرب و جرح دوران محکومیت خود را طی می کند، فوت شده است.
این دو زندانی باهم درگیر می شــوند که توســط مراقبین از هم جدا و خسرو 
جمالی فــر بــا تصمیم شــورای انضباطــی و تأیید قاضــی ناظر زندان جــدای از 
سایرین نگهداری می شود، نفر دوم نیز به دلیل صدمات وارده به مراکز درمانی 
منتقل می شود. در سرکشی مراقبین، مرحوم جمالی فر اظهار سردرد می کند که 
بلافاصله به بهداری زندان و ســپس به بیمارستان اعزام می شود که متأسفانه 
پس از یک ســاعت در بیمارستان فوت می کند. علت تامه فوت توسط پزشکی 

قانونی در دست بررسی است.
شایان ذکر است زندانی مذکور دارای سوابق متعدد درگیری با مددجویان و 

خودزنی در حضور قاضی ناظر زندان بوده است.

پسر 9 ساله از 15 روز اسارت در چنگ آدم ربایان گفت

می ترسیدم دیگر پدر و مادرم را نبینم
گروه حوادث/پســر 9 ســاله ای که 15 روز در چنگ آدم ربایان اسیر بود و برای 
آزادی اش 400 هــزار دلار از خانــواده اش درخواســت کــرده بودنــد جزئیات این 

روزهای سخت و دلهره آور را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« الیاس که فرزند یک صراف افغانستانی 
است ،گفت: روز 27 مهر همراه دوستم به مدرسه می رفتم که پسر نوجوانی به 
من نزدیک شد و به این بهانه که می خواهد مرا پیش پدر و دایی ام ببرد مرا سوار 
موتور کرد اما ساعتی بعد به خانه ای برد و در اتاقی مرا زندانی کرد. آنجا چند نفر 
دیگر هم بودند که چاقو روی گلویم می گذاشتند و با سوزن مرا زخمی می کردند. 
سه نفر از آنها ماسک داشتند و من نمی توانستم چهره شان را ببینم فقط یکی 
از آنها که 16 سال داشت و مرا با موتور به آنجا آورده بود، چهره اش را نپوشانده 
بود. آنها از من فیلم می گرفتند و می گفتند از پدرم بخواهم که به آنها پول دهد 
تا مرا آزاد کنند. در این مدت خیلی از نظر روحی آسیب دیدم ، دلم برای پدر و 
مادرم تنگ شده بود و فکر می کردم دیگر آنها و خواهر و برادرهایم را نمی بینم، 
اما 15 روز بعد یک روز صبح که خواب بودم پلیس مرا بیدار کرد و گفت نترس ما 
دوست پدرت هستیم برای نجات تو آمده ایم بعد فهمیدم که دزدها را گرفته اند 

و من آزاد شدم.
پسر کوچولو در ادامه گفت: همیشه دوست داشتم وقتی بزرگ شدم پلیس 
شوم اما از وقتی مأموران مرا نجات دادند بیشتر دلم می خواهد که پلیس شوم.

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت که به دســتور بازپرس عظیم 
سهرابی از شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران مأمور رسیدگی به این پرونده 
بودند با ردیابی های گسترده سرانجام توانستند در عملیاتی غافلگیرانه مخفیگاه 

متهمان را در خاورشهر شناسایی و آنها را دستگیر و پسربچه را آزاد کنند.
مادر الیاس در حالی که با دیدن پســرش اشــک می ریخت او را محکم بغل 
گرفته و خدا را شــکر می کرد،گفت: در تمام این مدت صدای بچه ام در گوشــم 
بود. مدام فکر می کردم پسرم برگشته و مرا صدا می زند، اما در را که باز می کردم 
از او خبری نبود. من 5 فرزند دارم اما وقتی الیاس را ربودند، زندگی برایم سیاه 

شد با خودم می گفتم ممکن است یک بار دیگر او را ببینم.

زن آلمانی که 3 مــاه قبل در اقدامی جنون آمیــز 5 فرزند خود را به 
قتل رسانده بود پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش دویچه وله ، این زن  ۲۸ ســاله که 6 فرزند داشــت ماه 
ســپتامبر گذشته بعد از دیدن عکس شــوهر سابقش  با یک زن دیگر  
با خوراندن داروی بیهوشی به 5 فرزند خود که بین 1۸ ماه تا ۸ سال 
ســن داشــتند آنها را در وان حمام خفه کرد و اجسادشان را در حوله 
پیچید و روی تخت گذاشت.  فقط پسر 11 ساله خانواده که در زمان 

قتل ها در خانه نبود جان سالم به در برد.
 ایــن زن بــه همراه ســه پســر و ســه دختــر خردســالش  در شــهر 
زولینگــن آلمان زندگی می کردند. گزارش شــده اســت کــه وی در 
روز ارتکاب جرم از طریق پیام کتبی به شــوهر ســابق خود گفته بود 
کــه هرگز فرزندانــش را دوبــاره نخواهد دید. کریســتین بعــد از این 
اقــدام هولناک  خــودش را بــه قصد خودکشــی جلوی قطــار مترو 

ایستگاه مرکزی دوسلدورف پرت کرد ، اما زنده ماند. پسرش مدعی 
شــد مادرش از او خواســته بود تا بــا همدیگر جلوی قطــار بپرند اما 

پسربچه فرار کرده و خود را به خانه مادربزرگش رسانده است.
کریســتین در جریــان محاکمه فقط ســکوت کرده بــود اما وکیل 
مدافــع وی به دلیل نبود شــواهد خواســتار برائت موکلش شــده و 
خواسته بود که اگر به موکل اش برائت داده نمی شود، به جرم قتل 

غیرعمد به هشت سال زندان محکوم شود.
اما کارشــناس دادگاه به این نتیجه رسید که این خانم از بیماری 
جــدی روانی رنج نمی برد و زمان قتل ها نیز جنون نداشــته اســت. 
این کارشــناس گفته بود که این خانم ویژگی شخصیتی نارسیستی 
)خودشــیفتگی( دارد. بــه همین خاطــر قاضــی دادگاه در حالی که 
این قتل هــا را »غمبار« توصیف مــی کرد کریســتین را به حبس ابد 

محکوم کرد.

از  گــروه حــوادث/ زن میانســال کــه 
بدرفتاری های شوهرش خسته شده 
بــود نقشــه قتــل وی را با همدســتی 

فرزندانش طراحی و اجرا کرد.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
آبــان   6 پنجشــنبه  صبــح  »ایــران«، 
گــزارش کشــف جســدی در منطقــه 
وردیــج، بازپــرس محمــد وهابــی از 
شــعبه دوم دادســرای امــور جنایــی 
پایتخــت و تیم بررســی صحنه جرم 
را به محل حادثه کشــاند. نخســتین 
بررســی ها نشان می داد جسد مردی 
میانســال کــه بــا ضربه های جســمی 
رســیده  قتــل  بــه  چاقــو  و  ســخت 

داخــل پتــو و ســفره پیچیــده شــده و 
متخصصــان پزشــکی قانونــی زمان 
از کشــف  را 12 ســاعت قبــل  مــرگ 

جسد اعلام کردند.
در ادامــه با بررســی پرونــده افراد 
گــم شــده و تحقیــق از خانــواده آنها 
ســرانجام هویت مقتول به نام هرمز 
شناســایی شد. پســر مقتول همزمان 
با شناسایی جسد پدرش به مأموران 
گفت: چند شــب قبل فرد ناشناســی 
زنگ خانه ما را به صدا درآورد؛ پدرم 
گفت دوســتش با او کار دارد بعد هم 
از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت.
امــا در ادامه تحقیقات کارآگاهان 

مقتــول  پســر  اظهــارات  دریافتنــد 
فرضیــه  بنابرایــن  بــوده  نادرســت 

جنایت خانوادگی قوت گرفت.
در حالــی که این بار کارآگاهان به 
بازجویی از همســر مقتــول پرداخته 
بودند وی لب به اعتراف گشــود و راز 
قتل همســرش با همدستی اعضای 
خانواده را فاش کرد و گفت: شوهرم 
مغازه دار بود و خرید و فروش عتیقه 
هــم می کرد. اما خیلی بداخلاق بود 
و ما را اذیت می کرد. آنقدر از دســت 
بودیــم  شــده  خســته  رفتارهایــش 
کــه مــن و دختــر و پســرم تصمیــم 
گرفتیــم او را از ســر راه برداریم. یک 

بــار حــدود 4 ســال قبل مــواد مخدر 
داخــل خــودرواش جاســازی کردیم 
تــا پلیــس او را دســتگیر کنــد امــا به 
هدفمــان نرســیدیم. ایــن بار نقشــه 
کشــیدیم او را به قتل برسانیم. شب 
حادثه وقتی شوهرم خوابید پسرم با 
همدستی نامزد دخترم به سراغش 
رفتــه و با چوب چند ضربه به ســر او 
زدند. ولــی هنوز نفس می کشــید به 
همیــن خاطــر مــن چاقویی بــه آنها 
دادم کــه این بــار با ضربه هــای کارد 
کشــته شــد. بعــد هــم جســد را پتــو 
پیــچ کردیم و داخــل صندوق عقب 
خــودرو گذاشــته و آن را بــه منطقــه 

وردیج انتقال دادند.
بــا اعتــراف زن میانســال، دســتور 
و  دختــر  و  پســرش  وی،  بازداشــت 
نامــزد او صادر شــد که با دســتگیری 

متهمــان و اعتــراف بــه ایــن جنایت 
خانوادگی برای تحقیقات بیشــتر در 
اختیــار کارآگاهــان اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفتند.

توطئه شوم خانوادگی برای قتل مرد عتیقه فروش

گروه حوادث/ واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده ایوانکی به گرمسار 3 کشته و 23 مصدوم برجا 
گذاشــت. به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، این حادثه ســاعت 22 و 58 دقیقه پنجشــنبه در 
کیلومتــر 20 جــاده ایوانکــی رخ داد کــه بلافاصله اورژانس و هــلال احمر به محــل حادثه اعزام و 
مشــخص شــد اتوبوس 26 سرنشــین داشــته که 3 نفــر از آنهــا در دم فوت کردند و 23 سرنشــین 
هــم مصدوم شــدند که مصدومان بلافاصله بــه مراکز درمانی منتقل شــدند. مظفر محمدخانی 
مدیرعامــل جمعیــت هــلال احمر اســتان ســمنان در این بــاره گفــت: تاریکی شــب، ضعف علایم 
راهنمایی، پیچ های خطرناک، تردد پرشــمار خودروهای ســنگین و ضعف زیرساخت های اقامتی و 
استراحتگاهی در محدوده ۶00 کیلومتری استان سمنان در محور راهبردی تهران به مشهد محدوده 

ایوانکی در شهرستان گرمسار و میامی از جمله عوامل حادثه ساز و مرگ آفرین است.

3 ماه پس از قتل 5 کودک3 کشته در واژگونی اتوبوس

 مادر آلمانی 
به حبس ابد 

محکوم شد 
قتل داماد به خاطر اختلاف خانوادگی

گروه حوادث/مرد جوان که با همدستی دوستانش شوهر 
خواهر خود را کشته و فرار کرده بود  یک هفته پس از این 

جنایت دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« ســاعت 4 صبح 
7 آبــان بــه دنبال گــزارش مرگ مــرد جوانــی در یکی از 
بیمارســتان های پایتخت، تحقیقات به دســتور بازپرس 
محمد وهابی آغاز شــد. بررســی ها نشــان مــی داد مرد 
جوان با ضربات متعدد چاقو مجروح  و پس از ســاعاتی 
تســلیم مــرگ شــده اســت. طبــق اظهــارات همراهــان 
مقتول، بــرادرزن وی و دو مرد دیگر عاملان این جنایت 
بودند. بدین ترتیب دســتور بازداشــت متهمان از  سوی 
بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه 

یافــت. در ادامــه کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 
تهــران بزرگ موفق به دســتگیری بــرادرزن مقتول  و دو 

همدستش شدند.
وی در تحقیقــات ضمــن اعتراف به قتل دامادشــان 
گفــت: خواهــرم از مــدت هــا قبل بــا شــوهرش اختلاف 
و درگیــری داشــت شــب حادثــه خواهــرم دوبــاره تلفن 
کــرد و گفت که با شــوهرش دعوا کــرده  و خیلی ناراحت 
بــود من هم عصبانی شــدم و  به همراه دوســتانم راهی 
خانه خواهرم شــدیم. وقتی به آنجا رســیدیم دامادمان 
همچنان با خواهرم درگیر بود و من از دیدن این صحنه 
عصبانی شدم و  با قمه ای که متعلق به خود مقتول بود 

به او چند ضربه زدم و فرار کردم.


